
 
داعش محلی - داعش جهانی

پژوهش‌گران حوزۀ داعــش را می‌توان به 
دو دسته تقســیم کرد، پژوهش‌گرانی که 
به داعش در کلیت خود می‌پردازند، مانند 
مک کانتس که از او یک کتاب با دو ترجمه 
به فارسی منتشر شده اســت13 و يا حسن 
حسن که نگاه‌ ویژه‌ای به تئوری‌پردازی‌های 
داعش دارد و از او بــه همراه مایکل وایس 
کتابی به فارســی ترجمه شــده اســت14 یا 
حســن ابوهنیه15 و امثال این‌ها. اما گروه 
دیگــر پژوهش‌گرانــی هســتند کــه حوزۀ 
جغرافیایــی خاصــی را در نســبت داعش 
و یا ســلفیان جهــادی مورد پژوهــش قرار 
می‌دهند، مانند مرحوم هشــام الهاشمی 
که داعش و جغرافیــای داعش در عراق را 
مانند کف دستش می‌شــناخت و کتابی 
نیــز در ایــن زمینه نوشــت،16 و یــا حمدي 
عبدالرحمن حســن، پژوهشگر برجستۀ 
مســائل آفریقا، که به شــاخه‌های ســلفی 
جهــادی و داعــش در آفریقــا می‌پــردازد. 
17 روآ را در پژوهشــش پیرامــون داعــش 

می‌توان از دســتۀ دوم دانســت نه دســتۀ 
اول. او پژوهشگر برجسته‌ای است که روی 
داعشی‌های اروپا و به‌ویژه فرانسه کار کرده 
اســت، دغدغه‌اش هم دواعش فرانسه و 
فرانکوفون‌هاســت، پایــگاه داده‌ای که از 
آن در پژوهشش استفاده می‌کند نیز طبق 
گفتۀ خودش به‌شدت فرانسوی است،18 و 
کارهای او دربارۀ افغانستان و سفر و اقامت 
او در این کشــور به پیش از شرایط جدید 
و شــکل‌گیری داعــش بازمی‌گــردد. باری 
صرف اقامت روآ در افغانســتان نمی‌تواند 
او را به یک داعش‌شناس تمام‌عیار تبدیل 
 واقع او بیشــتر متخصص داعش  کند. در
در فرانســه و در اروپاســت تــا متخصــص 
داعش در کلیت آن. بااین‌وجود، نگاه‌های 
خود را به کل داعش تعمیــم می‌دهد و در 
این بین گاهی اشــتباهاتی مرتکب شــده 

است. 

اسلام رادیکال یا رادیکالیسم اسلامی؟
بحــث بســیار مهمی کــه روآ در کتــاب خود 
پیــش می‌کشــد این اســت کــه »تروریســم 
انتحــاری القاعــده و داعــش در تاریــخ 
نوینــی  پدیده‌هــای  مســلمان  جوامــع 
هستند ... تروریســم نــه از رادیکال‌شــدن 
اسلام، بلکه از اسلامی‌شــدن رادیکالیسم 

نشــئت می‌گیــرد«.19 ایــن جملــه در مقــام 
یک تک‌جمله بســیار جذاب اســت، اما باز 
از زاویه‌دیــد روآ   از داخــل فرانســه حکایت 
می‌کنــد، روآ درون فرانســه نشســته و از 
آنجا به داعــش نــگاه می‌کنــد، از همین رو 
ریشه‌های داعش را کمتر می‌بیند و داعش 
را در ادامۀ برخی جنبش‌های آنارشیســتی 
و تروریســتی درون اروپــا تلقــی می‌کنــد. 
وی در جایــی از کتاب به‌زیبایــی می‌گوید: 
»جهادی‌هــا پــس از غرق‌شــدن در متــون 
مقــدس بــه ورطــۀ خشــونت نمی‌افتنــد. 
آن‌هــا فاقــد الزامــات فرهنــگ مذهبی‌اند 
... آن‌ها رادیکال هســتند چون خودشــان 
خواســته‌اند رادیــکال باشــند، زیــرا تنهــا 
رادیکالیســم برای آن‌ها جذاب است«.20 یا 
در جای دیگری می‌نویسد: »نه بادرماینهوف 
و نــه چه‌گــوارا پرولتاریــا بودند و نــه قاتلان 
باتــاکلان مســلمانانی پارســا کــه در زندگی 
روزمره‌شــان در معــرض اسلام‌هراســی 
قــرار گرفته باشــند«.21 یا اینکه می‌نویســد: 
»حرکــت از رادیکالیســم چــپ افراطــی 
به‌ســمت اســام‌گرایی پیــش از پیوســتن 
به اســام‌گرایی رادیکال با انقلاب اسلامی 
ایران شــروع شــد که در صحنــۀ بین‌الملل 
یک انقلاب جهان‌سومی ضدامپریالیستی 

محسوب می‌شود«.22
 واقــع روآ در ایــن فقــرات بــر مســئلۀ  در
مهمی تأکیــد می‌کند، ولی به نظر می‌رســد 
مطلق‌دیــدن ایــن نــگاه و نادیده‌گرفتــن 
عوامل دیگر و کم‌کردن ســهم ســلفی‌گری 
در شــکل‌گیری و تداوم داعــش در این حد 
قابل‌تأمل اســت. اهل ســنت معمولاً برای 
توصیف داعش از تعبیر »خوارج« یا »خوارج 
العصــر« اســتفاده می‌کننــد،23 کــه واژه‌ای 
کلیدی بــرای فهــم گروهــی ماننــد داعش 
است، و این مفهومی‌است که به ما می‌گوید 
رد پای داعش را در کجای تاریخ اسلام باید 

جست‌وجو کنیم.

مرگ و دیگر هیچ
به نظر می‌رســد ایدۀ اصلی کتاب این باشد 
که مرگ بــرای یک داعشــیِ انتحــاری از هر 
چیــزی مهم‌تــر اســت، و این ایده‌ای اســت 
کــه روآ تلاش می‌کنــد در جای‌جــای کتاب 
خــود بــدان بپــردازد. از همیــن رو، بــه نظر 
می‌رســد دچــار خطاهــای مختلفــی شــده 
است، از جمله اینکه نگاه داعش را به سطح 
گونه‌ای »تخیل« فرومی‌کاهد و در جای‌جای 

به نظر می‌رسد ایدۀ اصلی کتاب این باشد که مرگ برای یک 
داعشیِ انتحاری از هر چیزی مهم‌تر است، و این ایده‌ای است 

که روآ تلاش می‌کند در جای‌جای کتاب خود بدان بپردازد. 
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